
خواستگاری
روزى خدمتكارم از من پرسيد: آيا از خواستگارى فاطمه خبر دارى ؟

گفتم :نه . 
گفت : كسانى وى را از پدرش خواسته اند. اما از تو تعجب است كه پا پيش نمى گذارى وفاطمه را از رسول خدا)ص ( 

نمى خواهى ؟
گفتم : من چيزى ندارم كه با آن تشكيل خانواده دهم .

گفت : اگر تو نزد رسول خدا)ص ( شوى )من مطمئنم كه ( فاطمه را به تو تزويج خواهدكرد.
به خدا سوگند, آن كنيز, چندان در گوش من خواند 
تا جرات اقدام را در من پديد آورد.ومرا وادار ساخت 

كه نزد رسول خدا)ص ( بروم .
کابین

... هنگامى كه براى خواستگارى فاطمه رفتم , مجذوب 
حشمت وحرمت رسول خداشدم وخاموش در برابر او 

نشستم , بخدا قسم , كلمه اى بر زبانم جارى نشد.
مى  چه  پرسيد:  ديد  چنين  كه   ) خدا)ص  رسول 

خواهى ؟
آيا حاجتى دارى ؟

مـن هـمـچنان خاموش ماندم وچيزى نگفتم . دوباره 
بار سوم  براى  تااينكه   . بودم  باز ساكت  پرسيد, ومن 

گفت : شايد براى خواستگارى فاطمه آمده اى ؟
گفتم : آرى , فرمود: آيا چيزى دارى كه آن را كابين 

زهرا سازى ؟
گفتم : نه , يا رسول الّل .

فرمود: زرهى را كه به تو داده بودم , چه كردى ؟
گفتم : دارم , اما چندان ارزشى ندارد وبيش از چهار 

صد درهم بها ندارد.
فرمود: همان را كابين فاطمه قرار بده وبهايش را نزد 

من بفرست .
جهاز مختصر

... مـن بـرخـاستم وزره را فروختم وپول آن را به خدمت آوردم ودر دامنش ريختم .حضرت از من نـپرسيد كه چند 
درهم است ومن نيز چيزى نگفتم . سپس بلال را صدازد ومشتى از آن درهمها را بـه او داد وفـرمـود: بـا ايـن پول براى 
فاطمه عطريات تهيه كن .بعد با هر دو دست خود مشتى را برگرفت وبه ابوبكر داد وفرمود: از لباس واثاث منزل آنچه 
مورد نياز است خريدارى كن . عمار ياسر وتـنـى چـنـد از اصـحـاب را هـم هـمـراه او روانه كرد. آنها وارد بازار شدند 
وهر يك كه چيزى را مـى پسنديد وضرورى مى دانست , به ابوبكر نشان مى داد وبا موافقت او مى خريد. از چيزهايى 
كه آن روزخريدند: پـيـراهـنـى به بهاى هفت درهم وچارقدى به چهار درهم , قطيفه مشكى بافت خيبر,تخت خوابى 
بافته از برگ خرما. دو تشك كه از كتان مصرى رويه شده بود كه يكى رااز ليف خرما وديگرى را از پـشم گوسفند 
پركرده بودند. چهار بالش از چرم طائف كه از علف اذخر )گياه مخصوصى است در مكه ( پر شده بود. وپرده اى پشمين 
ويك قطعه حصير, بافت هجر )مركز بحرين آن روز( وآسياب دسـتـى وكـاسـه اى براى دوشيدن شير ومشكى براى آب 

وابريقى قير اندود. وسبويى بزرگ وسبز رنگ وتعدادى كوزه گلى .
اشياء خريدارى شده را نزد رسول خدا)ص ( آوردند. حضرت همين طور كه جهازدخترش را مى ديد وآنها را بررسى و 

ورنداز مى نمود گفت : خدا به اهل بيت بركت دهد.
منبع: سایت شهید آوینی

روز وصـل فاطمـه با حیــدر است
آن که سـادات را به جنـت سرور است
بیـت پـاک مصطفـی غرقاب نــور
خیـل مشتاقــان دین غـرق ســرور
در فلـک کروبیـان مسرور و شــاد
خایکــان انـدوه دل بردنــد ز یـــاد
النکـاح سنتــی سامــان گرفــت
زین سبب بنیاد عاشــق جـان گرفت
غنچـه ی عشـق خدایــی وا شـده
 در زمیـن و آسمـان غـوغــا شــده
آن ز  بینـا  مـومنـان  دیـدگـان 
نـور حـق کور کرده چشمـان بـــدان
پـاره ی تـن از نبــی گردد جــدا
همـدم و مونــس شـود بـا مرتضــی
اشک شــوق از نرگس طاهـا چکـد
زیـن شعــف پیـراهــن غـم برکنـد
تهنیــت گوینـد ملاکی بر رســول
بهــر وصـل شـاه مـردان بـا بتــول
رنگ گرفته کیــدلی از وصل شـان
با نصیــب هر بینـوا از فضــل شـان
هم صـدا و هـم دل و مشتــاق هم
یاور و همــدم به هر شـادی و غـــم
هر دو گل پرورده ی دامان دوســت
بوی عطـر هر گـل و بستـان ز اوسـت
ســاده امّا بس بجـا و پـاک و نـاب
 می رود زهــرا بـه بیــت بـوتــراب
ای اسـدچشمان خلقان بر دراست
روز وصـل فاطمـه باحیـدر اسـت
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داستان خواستگاری و ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س(

پیوند نور



خاطره ای که در زیر می خوانید متن مصاحبه غلامعلی نسائی با همسر شهید ابوالقاسم کلاگر معاونت طرح و عملیات تیپ مهندسی رزمی جواد 
الائمه لشکر خط شکن 25 کربلا است.

بار اول که ابوالقاسم آمد خواستگاری ام، سرش را پائین انداخت و گفت: دختر عمو، من مرد جنگ 
و تفنگ و جبهه ام، من کی مسافرم، زیر چشمی نگاهی کردم و توی دلم گفتم: مسافر بهشت. من 
دلم بهشت می خواهد. انگار حرف های دلم را شنید! زیر چشمی نگاهی انداخت و گفت: چیزی 

گفتی دختر عمو؟
بله را که گفتم، رفت و با کی بسته کارت عروسی برگشت،

گفت: دختر عمو دوست داری کارت عروسی، کارت دعوت مهمان های ما چه شکلی باشد؟
گفتم: معلوم است دیگر، مهمان های ما یا شهدای آینده هستند، یا الان خانواده هاشون کی شهید 

اند، یا جانبازند، تازه مگر شوهر من مسافر بهشت  داده 
نیست، کارت عروسی ما هم باید در حد خودمان باشد.

مگه میشه خدا را دعوت کرد، کارت دعوت خدا، خدائی 
نباشد.

خندید و کارتی که چاپ کرده بود، نشانم داد.
ابوالقاسم  که  بودم  عروس  روزه  هفت  کردیم،  عروسی   
کی  وقتی  چند  هر  شد،  ماندگار  دیگه  جبهه،  رفت 
سال  میرفت.سه  و  بود  روزی  چند  و  آمد  می  مرخصی 
گلوله  شلکی  برهه  در  ما  زندگی  کردیم،  زندگی  هم  با 
و خمپاره و اطلاعیه های جنگ بود.هر عملیات که می 
شد، دل ام فرو می ر یخت، هی به دلم تشر میزدم، با 
من مدارا کن. مدارا کن. کی روز  که دلم خیلی دلتنگ 

پر کشید  بهشت،  دادند؛ مسافر  بود، خبر  ابوالقاسم شده 
و رفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
از نشانه‏های برکت زن آن است که خواستگاریش بی تکلف و آسان 

انجام گیرد.
کنز العمال، ج 16، ص 322، ح 44721

***
امام صادق علیه السلام فرمودند:

چهار کس در قیامت مورد نظر پروردگارند:
1-آنکه چون طرف معامله پشیمان شود، 

معامله را برگرداند.
2- کسی که غم از دلی برگیرد.

3- کسی که برده‏ای را آزاد کند.
4- کسی که بی همسران را به ازدواج درآورد.

وسائل الشیعه، ج 20، ص 46

در این مقاله قصد داریم با نگاهی اجمالی ، فلسفه و اهداف ازدواج را به 
زبانی دیگر مورد بررسی قرار دهیم :

ازدواج همه ابعاد وجودی انسان را به محك فرا می خواند . تا قبل از ازدواج 
به هنگام  اما  است  بسیار كم   ، افراد  آزماینده خصوصیات حقیقی  عوامل 
این  در  آزماینده  عوامل  آنقدر   . كند  می  تغییر  صحنه  یكباره  به  ازدواج 
مرحله زیاد است كه كمتر بعدی از ابعاد وجودی انسان خارج از آزمایش 

قرار می گیرد .
 ازدواج بهره گیری از تمتع جنسی ، دوری از تنهایی و … نیز هست اما 
در پس پرده و در اعماق آن ، یك مرحله مهمی برای رشد یافتن انسان 
است ، آن قدر كه ازدواج می تواند انسان را رشد دهد . كمتر مسئله ای 

این خاصیت را دارد .
ازدواج به خاطر مشكلات و مسائلی كه دارد می تواند توانائی های انسان 
را محك بزند و انسان به واسطه همین مشكلات و مسائل ، تمرین تواناتر 
شدن را انجام می دهد ، برخی از افراد كه از مشكلات هراس دارند به این 
نكته توجه نمی كنند كه بایستی وارد میدان مشكلات شد تا كه آبدیده 
نوع دیدی  به  بستگی  ازدواج می شود  از  كه  متفاوتی  تعریف های   . شد 
است كه نسبت به ازدواج وجود دارد . بعنوان مثال فرض كنید كه در یك 
باشگاه بدنسازی هستید ، انواع وزنه ها ، دمبل ها ، بارفیكس ها ، دستگا 

ههای مختلف ورزشی و … وجود دارند كه هر كدامشان برای یك عضو 
بدن و تقویت آن و كل مجموعه برای بدنسازی و تقویت كل بدن خاصیت 
و كاربرد دارد ، حال كسی كه با اشتیاق و میل و رغبت و علاقه به ورزش 
بدنسازی به آن باشگاه رفته باشد هر چه موارد تمرین و ورزش و دستگاه 
ها و ابزار آلات بیشتر باشد ، خوشحال تر است چرا كه می داند بهتر می 
تواند تمرین كند و رشد كند و با انجام چند تمرین ممكن است خسته شود 
اما بی حوصله نمی شود . اما اگر كسی دیگر با اجبار یا اكراه و از سربی 
حوصلگی به همان باشگاه رفته باشد و مشتاقانه قصد ورزش و تمرین را 
نداشته باشد با اولین تمرین وزنه ها ، نه تنها خسته می شود كه بی حوصله 

هم می شود و ناراحتی خود را به روشهای مختلف ابراز می كند .
تفاوت این دو فرد چیست ؟

تفاوت واضح است یكی برای تمرین و رشد كردن آمده و دیگری با اجبار یا 
اكراه وارد زمین باشگاه شده است . زندگی و ازدواج نیز همین طور است . 
برای كسانی كه بخواهند در ابعاد مختلف رشد كنند ، از این زمین و میدان 
گاه جای بهتری پیدا نمی شود و موارد تمرین و رشد بسیار زیاد است ، اما 
برای كسی كه حال و حوصله ی تمرین كردن و قوی شدن و رشد كردن 
را ندارد ، ازدواج گرچه آغازی شیرین دارد ، اما ادامه ی خسته كننده ای 

را خواهد داشت .

حماسه

سالروز ازدواج  امیر المؤمنین علی)ع(و فاطمه زهرا)س( مبارک باد
عکس نوشت حدیث هفته

2 ازدواج فرمانده
د

ج کنی
طفا با انگیزه ازدوا

ل

روز ازدواج شهید، در جمع شهدا؛ مهمان 
های رزمنده ای که اکثراً شهید شدند

کارت عروسی شهید


